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  درȋاره برڎу وجوه دیالکتیک ΂ار در نقد اقتصاد سیا؟ۜܢ

Ψونه که مارکس در آثارش آن را برجسته ساخته می در این جستار، به ΂البدش΄اࢭу تناقضات ذاȖی مقولهٔ ΂ار، ɸمان

اضاࢭу مورد چون خودِ ΂ار، ΂ار ان؅قاڤу و عیۚܢ، ΂ار لازم و ΂ار ɸم—اشپردازмم؛ ΂ار در آثار مارکس در  وجود چندپاره

داری معطوف است، در سرمایه-گ؈فد. گرچه ΂انون این تحلیل به برر؟ۜܢ ΂ار در چارچوب جامعهٔ ΂الاнیوا΂اوی قرار می

انجمن افراد خوانیم) از ΂ار در می» نقد«(که از این ˎس آن را  امّا، اشارȖی گذرا به تصوмر نقد اقتصاد سیا؟ۜܢ خاتمه

  داشت.    خواɸیم—ˎس از نابودی سرمایه—آزاد

  

د ΂الا، و ΂ار در تقابل با سرمایه   
ّ
  بخش نخست: ΂ار، ΂ار مول

مثابهٔ کند. نخست، ΂ار بهظهور می—ان؅قاڤу—] در ɸیاȖی دوΨانه؅فجم؈نمش΄ل[دیالکتی΄ی. ، ΂ار به»نقد«در گفتمان 

). این ۲۴: ۱۹۵۳است (» قاع سادهان؅«، یک »مصرف ن؈فوی ΂ار اɲساɲی«مثابهٔ ، лعۚܢ به»΂ار در΂لیّت خود«، یا »خودِ ΂ار«

ܢ «است و از ɸر » اش΄ال مع؈ّن اجتماڤу «از آن رو ان؅قاڤу است که مستقل از تمام » ΂ار مفید در ΂لیّت خود« وмژΨی خاطّۜ

 ، تا بدان حدّ ۘܢ ɸدفمندفعالیّ مثابهٔ ΂ار به». تجرмد شده است که بیانگر این یا آن مرحلهٔ ت΄امل اقتصادی جامعه باشد،

فارغ گری مبادلهٔ مادی میان اɲسان و طبیعت، ضرورȖی ب؈فوɲی برای میانڋу، اڤу است که شرط طبیڥɸ уِسۘܢِ اɲساɲیان؅ق 

یند فرآ«کند که . مارکس تصرмح می)۷۲۷: ۱۹۶۵؛ ۵۷الف: ۱۹۶۲؛ ۳۰: ۱۹۵۸(شود ام اش΄ال اجتماڤу محسوب میاز تم

уار در ݍݰظات ساده و ان؅قاڤ΂ ش ارزش«، »ودخɴмدفمند برای آفرɸ فعالیۘܢ ،уای مصرࢭɸبرای برآوردن  تملک اشیاء уطبیڥ

نه تنها  نیازɸای اɲساɲی، شرط عامِ مبادلهٔ مادی میان طبیعت و اɲسان، و شرط ابدیِ حیات اɲساɲی است؛ بنابراین،

). ۳۷۳پ: ۱۹۶۲؛ ۱۹۸الف: ۱۹۶۲» (مستقل از ɸر ش΄ل اجتماڤу، بلکه مش؅فک میان تمامی این اش΄ال اجتماڤу است

رد ن؈فوی ΂ار کمثابهٔ ɸزмنه΂اری که به«سان ɸم؈نباشد، به که ارزش باشد، باید مفیدز آن، پпش اΨونه که ΂الاɸمان

؛ ۵۷۵: ۱۹۶۵» (باشد» مفیدشود، پпش از ɸر چ؈ق باید فته میدر معنای ان؅قاڤу آن در نظر گر  مثابهٔ ΂ار اɲساɲیاɲساɲی، به

  این جمله فقط در ɲܦݵهٔ فراɲسوی آمده است).  —ز منتأکید ا

شود، در درون و از طرмق فهمیده می» طبیعت توسط فرد فتصرّ  «مثابهٔ ت تولیدی که بهبا این حال، ɸرΨونه فعالیّ 

ی نوмن شود، ΂ار معناΨнاه که Ȋعد اجتماڤуِ خاصّ ΂ار وارد می). آن۹: ۱۹۵۳شود (گری میمیانڋу» ش΄ل اجتماڤу معیّۚܢ«

» داردار یا زмر نΪاه خ؈فهٔ سرمایهتحت تازмانهٔ ب؈فحمانهٔ ناظر برده«یابد. اکنون مسئله بر سر فرآیند ΂اری است که می

 در چارچوب این ش΄ل اجتماڤу مع؈ّن۱۹۸–۱۹۹الف: ۱۹۶۲پذیرد (انجام می
ً
است که —лعۚܢ تولید ΂الاнی—). دقیقا

ɸای پایانِ ارزشمثابهٔ فعالیۘܢ ɸدفمند، در ک؆فت Ȍییابد. در حاڲу که ΂ار به΂ار به معنای دوم خود دست می» ان؅قاع«

΂اری که —سازدمی» عیۚܢ و خاصّ «که آن را —گرددنهایت متفاوت تقسیم میشود و به حر΂اȖی Ȍیمصرࢭу متحقق می

у می» معادل عامّ «مثابهٔ به» برابری ΂الاɸا«گ؈فد، در جای می» ارزش مبادله«در 
ّ

у، «مثابهٔ یابد و بنابراین، بهتجڴ
ّ

΂ار کڴ

΂ارِ نهفته در ΂الا، عیان —»وجود دوΨانه«—). اینجاست که وмژΨی متناقض۳۰: ۱۹۵۸شود (ظاɸر می» ارز ان؅قاڤу و ɸم

 گردد.  می
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محصول آن؛ یا مثابهٔ ɸمان ΂ار، Ȋسته به اینکه به ارزش مصرࢭ΂ уالا به«تر، در ΂الا دو نوع ΂ار وجود ندارد. به بیان دقیق

این —؛ تأکید از من۵۷۴: ۱۹۶۵» (گ؈فدمثابهٔ بیان عیۚܢِ محض مرتبط باشد، در تقابل با خود قرار میبه ارزش آن به

مثابهٔ زمان بهɸم—лعۚܢ ΂ار ان؅قاڤу—گ؈فدجمله تنها در ɲܦݵهٔ فراɲسوی آمده است). ΂اری که در ارزش مبادله جای می

 لازم«شود که در فهمیده می» ΂ار اجتماڤу ضروری «
ً
، лعۚܢ با درجهٔ متوسط مهارت و شدȖی متناظر با »زمان ΂ار اجتماعا

ساده افراد  مثابهٔ ΂ار مثابهٔ ΂ار افراد متمایز، بلکه بهشود. در اینجا، ΂ار نه بهشرایط اجتماڤу مع؈ّن تولید، عملیاȖی می

). با این حال، ۵۴تا۵۳الف: ۱۹۶۲؛ ۲۴، ۲۱: ۱۹۵۸( فردیت ΂ارگر تحت تاث؈ف قرار میگ؈فد. شود، جاнی کهظاɸر می΂ارگر 

 لازم
ً
—اگر ΂ار ان؅قاڤу (در تولید ΂الاнی) ɸمان ΂ار اجتماڤу ضروری باشد، عکس این گزاره صادق نпست. ΂ار اجتماعا

 اجتماڤу بودن اشاره دارد، نه به بودناجتماڤу شیوهٔ خاطۜܢ از «به —که متناظر با ΂ار ان؅قاڤу است (در این معنا)

کند. این وضعیۘܢ است خاص را کسب می اجتماڤу بودنطور کڴу. تنها در چارچوب تولید ΂الاнی است که ΂ار وмژΨی به

ظاɸر شود. —лعۚܢ در قالب ΂ار ان؅قاڤу عامّ —کند، و ΂ارِ خاصّ باید در برابر خودکه در آن ɸر فرد برای خوнش ΂ار می

شود و اجتماڤу می—лعۚܢ ش΄ل ΂لیّت ان؅قاڤу—واسطهٔ خودمنفرد و خصوطۜܢ، تنها با اتخاذ ش΄ل متضادِ Ȍی این ΂ارِ 

 در حوزهٔ مبادله داراست.  در جامعه
ً
ای غ؈ف΂الاнی، ΂ار اɲساɲی ɸرچند ɸمچنان ΂ار اجتماڤу این ΂اراک؅ف اجتماڤу را، صرفا

، ΂ار اش؅فا΂ی΂الاнی دارد. در جامعهٔ  اجتماڤу بودن د با اجتماعیّتماɸیۘܢ متضا اجتماڤу بودن است، اما این اجتماعیّت

فرض گرف؅ن فردی نیازی ندارد که به ش΄ل ان؅قاڤ΂ уِلیّت درآید تا دارای ΂اراک؅ف اجتماڤу باشد. در اینجا جامعه با پпش

چن؈ن شرایطی، ΂ار فرد از . در شودتولید جمڥ΂ ،уار فردی به عنوان عملکرد مستقیم عضو ارΨانпسم اجتماڤу ظاɸر می

  ).  ۸۷الف: ۱۹۶۲؛ ۵۲۵: ۱۹۵۹؛ ۲۷، ۲۴: ۱۹۵۸؛ ۸۸: ۱۹۵۳یابد (مثابهٔ ΂ار اجتماڤȖ уع؈ّن میɸمان ابتدا به

تنها زمان لازم برای تولید یابد: نهدارانه معناнی دوΨانه میاما مفهوم (زمان) ΂ار اجتماڤу ضروری در Ȋس؅ف تولید سرمایه

زماɲی که در تقابل با زمان ΂ار —گ؈فدمثابهٔ ΂الا را در بر می؈ن زمان لازم برای بازتولید ن؈فوی ΂ار بهیک ΂الا، بلکه ɸمچن

اضاࢭу (دستمزدپرداخت ɲشده) قرار دارد. این ΂ار لازم خود حاوی تناقغۜܢ ذاȖی است: از یک سو، برای حفظ خود ΂ارگر 

سوی دیگر، برای سرمایه ن؈ق ضرورت دارد، چرا که  ضروری است؛ از—فارغ از ش΄ل اجتماڤу—و بقای طبقهٔ ΂ارگر

؛ ۲۳۱الف: ۱۹۶۲داند (شرط خود میمثابهٔ رابطهٔ اجتماڤу، وجود پایدار، حفظ و بازتولید پرولتارмا را پпشسرمایه به

۱۹۷۶ :۱۵۳.(  

ی متفاوت وڲу مرتبط ΂ار معاɲ-در دو Ȋس؅فِ تولید ΂الاнی و رابطهٔ سرمایه» ΂ار اجتماڤу ضروری «Ψونه که اصطلاح ɸمان

کند. ان؅قاع ن؈ق در تقابل با سرمایه، معناнی فراتر از معنای آن در تولید ΂الاнی محض پیدا می» ان؅قاڤу«یابد، مفهوم ΂ار می

یافته در سرمایه آفرмن (دستمزدی) از ΂ار عینпتبه ان؅قاع ΂ار ارزش—یابدکه در ارزش مبادله تجڴу می—΂ار مفید

΂ار «تنها از —در فقدان سرمایه و رانت زم؈ن—در اینجا، ΂ار ان؅قاڤу به ΂ار پرولتارмاнی اشاره دارد کهیابد. گس؅فش می

بخش اعظم Ȋشرмت به ΂ار ان؅قاڤу تقلیل یافته «کند. این ɸمان وضعیۘܢ است که در آن زнست می» جانبهٔ ان؅قاڤуیک

نпست. ΂ارِ جدا  -یافته΂ار عینпت-د ΂امل آن از ثروت مادی ). ان؅قاع ΂ار زنده در این Ȋس؅ف، چ؈قی جز طر ۴۶: ۱۹۳۲» (است

سَرمایهبه—از مالکیت
َ
ɲ ٔت—مثابهпار غ؈فعین΂ای تولید خود گسسته شده ای است که از تمام وسایل و ابژهیافتهɸ

 —وجود دارد)» realen Wirklichkeitان؅قاڤу از ݍݰظات واقعیت عیۚܢ خوнش («مثابهٔ است. این ΂ار زنده به
ً
وجودی صرفا

فقر مطلق، نه به معنای محرومیت، بلکه به معنای طرد ΂امل «مثابهٔ ذɸۚܢ که از ɸرΨونه عینпت خاڲу شده است؛ ΂ار به

  ؛ تأکید از من).  ۲۰۳: ۱۹۵۳» (از ثروت عیۚܢ
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شود محسوب می» уان؅قاڤ«΂ار که از تمامی اش΄ال ثروت جدا و من؅قع شده باشد، در رابطه با سرمایه، به معناнی دیگر ن؈ق 

گ؈فد که خود را (معناнی نزدیک به مفهوم ΂ار ان؅قاڤуِ سازنده ΂الا). وقۘܢ ΂ار به عنوان ارزش مصرࢭу در برابر پوڲу قرار می

 
ً
΂ار «лعۚܢ  -) است ΂) «Arbeit schlechthinار مطلق«به سرمایه تبدیل کرده، دیگر نه این یا آن ΂ار مܨݵص، بلکه صرفا

уان؅قاڤ«ɲ یای کهȌ ت به ش΄ل خاصّ خودȎی به خود بگ؈فد. از آنجا که سرمایه تفاوت است، اما میسȖر ش΄ل و صورɸ تواند

 ɲسȎت به ɸر وмژΨی مܨݵظۜܢ از ماده Ȗشکیل
ً
تفاوȖی ɸم شامل ΂ل این ماده و این Ȍی"« تفاوت است اش Ȍیدɸندهذاتا

در تقابل با سرمایه ن؈ق در ذات خود، به ɸمان اندازه  ΂ار«، »"ɸای خاص آن استشود و ɸم به معنای تجرмد از وмژΨیمی

 
ّ

  )у) «۱۹۵۳ :۲۰۴ و ان؅قاڤу استکڴ

  

  بخش دوم: ΂ار ضروری، ΂ار اضاࡩу، و ΂ار فراسوی سرمایه   

شدن ΂ار تحت سرمایه ی جوامع طبقاȖی وجود دارد، با تاȊعو ΂ار اضاࢭу که در ɸمه "΂ار ضروری "نمای ماɸیت متناقض 

غلبه دارند، ΂ار  -ɸای مبادلهو نه ارزش-ɸای مصرف داری که ارزشɸای تولید پпشاسرمایهیابد. در شیوهمی معناнی وмژه

 محدود به گس؅فه
ً
 تا حدی افزاлش میاضاࢭу عمدتا

ً
یابد که ای مع؈ن از نیازɸاست. در این جوامع طبقاȖی، زمان ΂ار صرفا

ن؈ق  -» ثروت پدرسالارانه«ɸمان  –ɸای مصرف معیۚܢ از ارزش علاوه بر تأم؈ن معпشت تولیدکنندΨان مستقیم، مقدار

شود، اɸمیت ΂ار اضاࢭȊ уسیار ی تولید بدل میکنندهبرای ارȋابان تولید شود. اما ɸنΪامی که ارزش مبادله به عنصر Ȗعی؈ن

یافته ΂الاнی Ȗعمیمکه در اصل ɸمان تولید  –رود. تحت حاکمیت سرمایه فراتر از تأم؈ن صرفِ نیازɸای طبیڥу مصرف می

داری، زمان رسد. از آنجا که در تولید سرمایهاجبار برای تمدید زمان ΂ار فراتر از زمان ΂ار ضروری به حداک؆ف می –است 

ی مقدار ارزش محصولات است، فشار بر ΂ارگران برای انطباق دقیق با زمان ΂ار کنندهصورت کڴȖ уعی؈ن΂ار ضروری به

ی ارȋاب تازмانه«کند: طور که مارکس اشاره مییابد. ɸمانای میسابقهولید یک ΂الا، شدت Ȍیاجتماڤу ضروری برای ت

). از سوی دیگر، ΂ارگر ناگزмر است ۱۷۴: ۱۹۷۶» (رسددارانه ن׿ܢی سرمایهدار ɸرگز به شدت اجبار ناءۜܢ از رابطهبرده

 به این خاطر که ام΄ان صرف ΂ار ضروری برای تأم؈ن نیازɸای
ً
دار خود را داشته باشد، ΂ار اضاࢭу را به سرمایه صرفا

شان را برآورده کنند و به این ترتпب، توانند نیازɸای حیاȖیتقدیم کند. بنابراین، ΂ارگران تنها با فروش ن؈فوی ΂ار خود می

رایΪان برای ɸم برای خود و ɸم (به ش΄ل  –ناچار و در واقع به –ظاɸر به میل خود نه تحت اجبار ب؈فوɲی، بلکه به

  کنند.   دار) ΂ار میسرمایه

وری ΂ار، تناقض ذاȖی )  با افزاлش بهرهبا تحت تولید سرمایه دارانه  سرمایه  ΂ار ضروری و ΂ار اضاࢭу (در نظام تضاد

شود. ΂اɸش زمان ΂ار ضروری بدون ΂اɸش دستمزدɸا داری آش΄ارتر میی ΂ار ضروری و ΂ار اضاࢭу در تولید سرمایهرابطه

وری ΂ار، лعۚܢ افزاлش قدرت تولیدی ΂ار، ممکن است. این بدان معناست که زمان کم؅فی برای نها از طرмق افزاлش بهرهت

یابد، گس؅فش بازتولید ن؈فوی ΂ار لازم است و در نȘیجه، زمان ΂ار اضاࢭу به ɸمان ɲسبۘܢ که زمان ΂ار ضروری ΂اɸش می

ی به عبارت دیگر، توسعه آزاد شده و به زمان ΂ار اضاࢭу ضمیمه می شود.اکنون بخآۜܢ از زمان ΂ار جهاɲی  کند.پیدا می

شود داری نه با ɸدف ΂اɸش ΂ل زمان ΂ار، بلکه با ɸدف ΂اɸش بخآۜܢ از زمان انجام میقدرت تولیدی ΂ار در نظام سرمایه

؛ ۳۴۰: ۱۹۶۲تر کند (طولاɲی—کندکه رایΪان برای سرمایه ΂ار می—کند تا بخش دیگر راکه ΂ارگر برای خود ΂ار می

ای دیگر ن؈ق متناقض است:  از یک سو، سرمایه ɸمواره در تلاش است تا زمان ΂ار ). اما این فرآیند از جنبه۲۱۳: ۱۹۷۶
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یابد. سرمایه، زمان ΂ار ضروری را به حداقل برساند، اما از سوی دیگر، ΂ار اضاࢭу تنها در تقابل با ΂ار ضروری معنا می

طور که مارکس تأکید کند. ɸمانافزاнی خود Ȗعی؈ن میشرط لازم برای بازتولید و ارزش ضروری را به عنوان

کند. سرمایه سازد و ɸم آن را نفی میی خالق ΂ار اضاࢭу، در ɸمان ݍݰظه ɸم ΂ار ضروری را برمیسرمایه به مثابه«کند:می

  ).  ۳۰۴تا  ۲۴۱: ۱۹۵۳» (فقط تا زماɲی سرمایه است که ΂ار ɸم ضروری باشد و ɸم غ؈فضروری 

وقفه برای وادار کردن اک؆فیت جامعه به ΂ار فراتر از آنچه برای رفع نیازɸای فوری لازم اکنون سرمایه، ɸمراه با تلاش Ȍی

دɸد و از این طرмق، است، ΂ار را به سمت تنوع بпش؅ف تولید، گس؅فش دایره نیازɸای اجتماڤу و ابزار ارضای آنها سوق می

Ψونه که ΂ار اضاࢭу شرط زمان آزاد است، به ɸمان ɸمان«گ؈فد. ɸرچند که ɲی را در تمام جهات به ΂ار میɸای اɲساتواناнی

: ۱۹۷۶» (ترتпب، گس؅فش دایره نیازɸا و ابزار ارضای آنها مشروط به زنج؈ف کشیدن ΂ارگر به نیازɸای ضروری زندΨی است

؈ن حال ΂اری برای جامعه ن؈ق ɸست، ɸرچند که در جامعه ). ΂ار اضاࢭ΂ ،уاری فراتر از نیازɸای خود ΂ارگر، در ع۱۷۵

شود. با این حال، این ΂ار اضاࢭу در واقع زمان داری بلافاصله توسط مال΄ان سرمایه به نام جامعه تصاحب میسرمایه

که اجبار  نماнی، تا آنجادɸد. به طرز متناقضآزاد برای جامعه و ɸمچن؈ن پایه مادی و فرɸنΪی و توسعه آن را Ȗشکیل می

آفرмند، سرمایه فرɸنگ را می«کند، ɸای جامعه را وادار به ΂ار فراتر از نیازɸای فوری خود میسرمایه است که توده

уڏмدارد-عملکردی تار у۱۷۳: ۱۹۷۶» (اجتماڤ  .(  

تولید، عامل ΂اررفته در یافته (به واسطۀ ش΄ل ارزش)، مقدار زمان ΂ار بهی ΂ار زنده با ΂ار عینпتدر نظام مبادله

آفرмند، زмرا به پпشرفت شکڴу متناقض، این زمان ΂ار نفی خود را ن؈ق میکننده در ایجاد ثروت است. با این حال، بهȖعی؈ن

گ؈فد و در عوض، در واسطه در تولید قرار می΂ارگ؈فی ΂ار Ȍیکند که ɸرچه بпش؅ف در ɲسȎت مع΄وس با بهصنعۘܢ کمک می

ی واسطه׿ܢ و فۚܢ است که به ناɸمΪوɲی عظی׿ܢ ب؈ن ثروت ایجادشده و م؈قان ΂ار ȌیɲسȎت مستقیم با پпشرفت عل

пش از جایΪاɸش بهی خود بпشواسطهشود. ΂ار در ش΄ل Ȍیشده برای این آفرɴмش منجر میصرف عنوان منبع بزرگ ازˏ

ترتпب، ΂ار اضاࢭуِ تولیدکنندΨان بدینماند. ɲسȎت از مقیاس بودن برای ثروت بازمیگ؈فد و زمان ΂ار ن؈ق بهثروت فاصله می

ی ثروت جهاɲی نخواɸد بود. در نȘیجه، تولید مبتۚܢ بر ارزش مبادله به سوی زوال خود Ψام واسطه دیگر شرط توسعهȌی

واسطه، ΂ار فردی است که تنها از طرмق داری)، ΂ار Ȍیدارد. از سوی دیگر، در حاڲу که در اقتصاد ΂الاнی (سرمایهبرمی

اجتماڤу و تبدیل وسایل تولید به  درکشود، در صنعت بزرگ، با Ȗܦݵ؈ف ن؈فوɸای طبیڥу توسط له، اجتماڤу میمباد

 در خود فرآیند تولید، اجتماڤу میواسطهفرآیندی خود΂ار، ΂ار در وجود Ȍی
ً
شود ی خود دیگر فردی نпست و مستقیما

: ۱۹۵۳کند (داری) را تضعیف میɸای خودِ تولید ΂الاнی (سرمایهو از این طرмق، پایه —شکڴу آنتاΨونпستɸرچند به —

داری تصور ˎس از نابودی سرمایه —» انجمن« — اش؅فا΂یی چΪونه ΂ار را در جامعه» نقد«در نهایت،   ).۵۹۷تا  ۵۹۵

  کند؟  می

باࢮу خواɸد ماند، » ی ثروتجوɸر آفرɴмنده«گمان ɸمچنان به عنوان ی پпش؈ن خود رɸا شده، Ȍی΂ار، که از قید شیوه

خواɸد بود (مارکس » ی لازم برای تولید (ثروت)نجش ɸزмنهمعیار س«ی جدید طور که زمان ΂ار ن؈ق در جامعهɸمان

  ). ۲۵۵ب: ۱۹۶۲

ɸمچنان » انجمن«ɸای مختلف تولیدی، در نیاز به تنظیم تولید از طرмق تخصیص متناسب زمان ΂ار جامعه میان حوزه

ابط اجتماڤу چ؈قɸا ظاɸر پابرجا خواɸد بود. با این حال، این تنظیم بدون نیاز به آنکه روابط اجتماڤу افراد به ش΄ل رو 
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ی ی ثروت و معیار ɸزмنه، در نظر گرف؅ن زمان ΂ار به عنوان جوɸر آفرɴмنده»اش؅فا΂یتولید «شود. در شوند، محقق می

 با معیار ارزش مبادله (΂ار یا محصولات ΂ار) از طرмق زمان ΂ار متفاوت است«تولید، 
ً
  ).  ۸۹: ۱۹۵۳(مارکس » اساسا

در اتحادیه (جامعه  –» جوнی در زمانقانون صرفه« –اقتصادی مرکزی حاکم بر ɸمه جوامع  ترتпب، قانون ɸم؈نبه

 ماɸیّۘܢ جدید به خود میاش؅فا΂ی
ً
گ؈فد. ) ن؈ق به ΂ار خود ادامه خواɸد داد. با این حال، این قانون در اینجا ن؈ق ΂املا

ی بпش؅ف تولیدی است، بلکه برای آزادسازی زمان (آزاد) تنها به معنای ΂ارآнجوнی در زمان کڴу اجتماڤу برای تولید نهصرفه

ن؈ق ضرورت دارد. با در اختیار گرف؅ن اجتماڤу شرایط تولید، تمایز پпش؈ن ب؈ن زمان ΂ار » افراد اجتماڤу«بпش؅ف برای 

ن عنوادɸد. محصول اضاࢭу که حاصل ΂ار اضاࢭу است، خود بهضروری و زمان ΂ار اضاࢭу معنای خود را از دست می

). از این ˎس، زمان ΂ار ضروری نه بر اساس نیازɸای انباشت ارزش، ۵۰۶: ۱۹۵۳شود (مارکس امری ضروری ظاɸر می

جای آنکه به معنای زمان طور مشابه، زمان ΂ار اضاࢭу بهسنجیده خواɸد شد. به» فرد اجتماڤу«بلکه بر اساس نیازɸای 

زاد برای ɸمه افراد اجتماڤу خواɸد بود. اکنون این زمان آزاد جامعه ای معدود باشد، به معنای زمان آغ؈ف΂اری برای عده

пش به معیار واقڥу ثروت جامعه بدل میکه بпش –و نه زمان ΂ار  –است  شود. و این به دو معنا صادق است: نخست، ازˏ

گر با تناقضات پпش؈ن که دی –لطف افزاлش عظیم ن؈فوɸای مولد دɸنده آن است که زمان ΂ار بهافزاлش زمان آزاد ɲشان

معنای ثروت است، اما در معناнی غ؈فمعمول: زмرا کند. دوم، زمان آزاد خود بهثروȖی روزافزون تولید می –شود محدود ن׿ܢ

نه با  –برخلاف زمان ΂ار  –مندی از انواع مختلف آفرɴмش است، و به معنای فعالیت آزادی است که به معنای بهره

  شود و نه با الزامی اجتماڤу؛ فعالیۘܢ که غایۘܢ ب؈فوɲی بر آن تحمیل ɲشده است.  ضرورȖی طبیڥȖ уعی؈ن می

  

ی بدون واسطه —یابد. ΂ار اکنون مستقیمًااز سوی دیگر، زمان ΂ار که خود بɴیان زمان آزاد است، معناнی جدید می

مبتۚܢ بر تضاد، کیفیۘܢ »ِ پпشاتارмڏу«اجتماڤу است و با رɸاнی از خصلت  —سلسله مراتۗܢ یا ش΄ل ارزش محصولاȖش 

 متفاوت با آنچه 
ً
با توجه به Ȗع؈ّن آن  —کند. با این حال، زمان ΂ار شت، پیدا میگذابه نماлش می» جانور ΂ار«΂املا

ق ندارد، که فراسوی حوزهɸمچنان در قلمرو ضرورت باࢮу می —توسط غایۘܢ ب؈فوɲی 
ّ
ی تولید ماند و به قلمرو آزادی Ȗعل

تنها بر اساس قلمرو ضرورت توان به آن دست یافت. ɸرچند قلمرو آزادی مادّی قرار دارد و تنها با فرارف؅ن از زمان ΂ار می

  ).  ۸۲۸: ۱۹۶۴تواند ت΄امل یابد (مارکس می
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